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جهاد  مهربانی
گزارش»ایران« از افراد عادی که پای کار وطن ماندند

حضور زنان در خط مقدم جهاد
نکته مهـــم در تیم‌هـــای جهادی حضـــور پررنگ 
زنان اســـت. مریـــم شـــالباف، فرمانـــده یکی از 
این گروه‌های جهادی اســـت کـــه مدیریت زنان 
جهادگـــر را در منطقـــه شـــهرری به عهـــده دارد. 
او با اشـــاره به اینکـــه از دوران جنـــگ 12 روزه در 
حوزه‌هـــای مختلـــف بـــرای گروه‌هـــای جهـــادی 
زنـــان کمیته‌بندی انجام شـــده بود، بـــه »ایران« 
می‌گوید: »بـــا آغاز جنـــگ رمضـــان، کمیته‌های 
مشـــتمل بر امـــداد و نجات، بهداشـــت، ســـواد 
رســـانه، خدمـــات مختلـــف و حتـــی راننده‌های 
خانم کـــه خودرو داشـــتند دوباره فعال شـــدند، 
بـــرای هـــر یـــک زیرشـــاخه جـــذب شـــد و بیش 
از 100 نفـــر اعـــام آمادگـــی کردنـــد و مشـــغول به 
خدمت‌رســـانی شـــدند. در همه روزها از ساعت 

۷ صبح خانم‌های جهادگـــر در صحنه به صورت 
مســـتمر حضور داشتند.«

 او بـــا اشـــاره بـــه تنـــوع خدمـــات زنـــان جهادگر 
هـــم  آواربرداری‌هـــا  در  »خانم‌هـــا  می‌گویـــد: 
حضـــور داشـــتند، یعنی بـــه این صـــورت نبود که 
فقط پشـــت صحنه مشـــغول خدمت باشند. اما 
بـــه غیر از کارهـــای مربوط به آوار‌بـــرداری و تمیز 
کـــردن خانه‌هـــا، خانم‌هـــا تأمین ۴ وعـــده غذا 
برای مؤسســـات خیریه را هم برعهـــده گرفتند. 
توزیع بســـته‌های غذایی به بیش از ۱۰۰۰ خانواده 
دارای فرزند معلـــول هم جزو اقدامات مهم زنان 

جهادگر در این روزهاســـت.«
تیم‌هـــای کنشـــگر  قالـــب  زنـــان جهادگـــر در 
خانواده‌هـــای  منـــازل  ایمن‌ســـازی  محلـــی، 

آســـیب‌پذیر از جمله چســـب‌زدن به شیشـــه‌ها 
و توزیـــع کیف‌هـــای کمک‌هـــای اولیـــه را هـــم 
به عهـــده داشـــتند. حضـــور پرشـــور بانـــوان در 
پایگاه‌هـــای دوام )داوطلبان واکنـــش اضطراری 
محلـــه( نیـــز تکیه‌گاه امنـــی برای شـــهروندان در 
روزهای ســـخت ایجاد کـــرد. مســـئولیت تأمین 
وعده‌هـــای غذایـــی و میـــان‌ وعده‌هـــای روزانه 
مدافعـــان امنیـــت را نیز زنان بر عهده داشـــتند؛ 
آماده‌ســـازی لقمه‌هـــای نان و ســـبزی و افطاری، 
بســـته‌بندی پک‌های تغذیه ســـالم، تهیـــه روزانه 
غذا بـــرای مدافعـــان امنیت و توزیع بســـته‌های 
میـــوه در روز نیـــز از جملـــه بخشـــی از کارهایی 
 بـــود که جهادگـــران زن در جنگ رمضـــان انجام

دادند.

برش
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با وجود تفاوت‌ و اختلاف‌ها می‌توان به »وحدت ملی« رسید
گزارش »ایران« از نشست »ساختن مای جمعی در شرایط جنگی«

جهان جدید برای ایران، آکنده از پتانسیل‌هاست

روایت وارونه پیشرفت: چه کسی واقعاً عقب‌مانده است؟

 انسانِ جدا افتاده در برابر انسانِ ریشه‌دار

1 »ما آنهـــا را به عصـــر حجـــر بازخواهیم 
گرداند، جایی کـــه به آن تعلق دارنـــد«، این را 
رئیس‌جمهوری کشوری می‌گوید که میانگین 
ســـطح آموزش دانش‌آموزانـــش چندین برابر 
پایین‌تـــر از دانش‌آموزان ایرانی اســـت. امروز، 
نظام آموزشـــی ایران به پیشـــرفت‌های زیادی 
رســـیده اســـت. این امـــر به‌طور مســـتقیم در 
ســـطح علم؛ چه نظـــری و چـــه کاربـــردی، بازتاب یافته اســـت. در 
زمان جنـــگ، این مســـأله به‌وضوح دیـــده می‌شـــود، هرچند نگاه 
منصفانه می‌توانســـت دســـت‌کم در یـــک ربع قرن گذشـــته نیز آن 

را تشخیص دهد. 
2 انگیـــزه جوانان ایرانـــی، از جمله در حوزه آموزش و پیشـــرفت 
حرفه‌ای، مدت‌هاســـت کـــه از انگیزه خودســـازی در میـــان جوانان 
کشـــورهایی که رفاه مـــادی را بر همه چیز مقـــدم می‌دانند فراتر رفته 
اســـت؛ کشـــورهایی که تقریباً هر چیزی، حتی کـــودکان در خانواده 
را، تهدیـــدی بـــرای »کیفیت زندگی« تلقـــی می‌کنند. البتـــه وارد این 
بحث نمی‌شـــویم کـــه تمدن پســـت‌مدرن واقعاً از »کیفیـــت زندگی« 

چه منظوری دارد. 
»ما آنهـــا را به عصر حجـــر بازخواهیم گرداند، جایـــی که به آن  3
تعلق دارند«، ایـــن را رئیس‌جمهوری کشـــوری می‌گوید که نزدیک به 
۲۰ درصـــد جمعیتـــش از دیابـــت رنج می‌برنـــد و ۹۵ درصـــد از این ۲۰ 
درصد به »ملتی«، یعنی نماینـــدگان گتوهای آمریکایی جداگانه تعلق 
دارنـــد، جایی کـــه شـــهروندان درجه دو، آغشـــته به بوی شـــیرین و 
بیمارگونـــه فقـــر و روغـــن پالـــم، در عمـــل محکوم‌انـــد که به ســـن 
بازنشســـتگی نرســـند؛ اگر نه به‌دلیل قند خون، دســـت‌کم به‌خاطر 

فقدان معنا در زندگی.
و همیـــن رئیس‌جمهـــوری باور دارد کـــه این ایران اســـت که به عصر 
حجـــر تعلق دارد؛ کشـــوری که مردمـــش عمدتاً غذای ســـالم و تولید 
داخـــل مصرف می‌کننـــد  و میزان مصرف گوشـــت تـــازه و باکیفیت، 
کره و فرآورده‌های لبنی تخمیری؛ چه برســـد به ســـبزیجات، میوه‌ها 

و گیاهـــان، در آن از بالاترین‌ها در جهان اســـت.
رئیس‌جمهوری کشـــوری که در پیشـــرفته‌ترین شهرش، که از  4  
فرهنگ واقعی شـــهری تهی اســـت، هنگام راه رفتن بایـــد از کنار )یا 
حتـــی روی( معتادانی عبور کرد که بر آســـفالت پیچ‌وتاب می‌خورند. 
جایـــی که مـــردم نه حتـــی در یک جامعـــه اتمیزه، بلکـــه در »جزایر« 
جداگانـــه )خانـــه، کار، مدرســـه( زندگـــی می‌کننـــد و تنها بـــا خودرو؛ 
ترجیحـــاً بـــا شیشـــه‌های کامـــاً بســـته و در مســـیرهای از پیـــش 

تعیین‌شده میان آنها جابه‌جا می‌شوند. 
رئیس‌جمهوری کشـــوری که در آن قدم زدن در خیابان‌ها پس  5
از ســـاعتی خـــاص توصیه نمی‌شـــود، درباره کشـــوری چنین ســـخن 
می‌گویـــد کـــه در آن جوانان عصرهـــا در آرامگاه شـــاعران بزرگ خود 
گردهـــم می‌آیند تـــا صرفاً اشعارشـــان را بخواننـــد  و خانواده‌ها تقریباً 
هـــر روز در هـــر پـــارک و بـــاغ عمومـــی، پیک‌نیک‌هایی با شـــام‌های 

دیرهنگام برپا می‌کنند. فکر نمی‌کنم ادامه دادن لازم باشد. 
به نظـــر می‌رســـد تمـــام ایـــن تمـــدن پســـت‌مدرن، فراتـــر از  6
دغدغه‌هـــای مالـــی، قیمت ســـهام و هزینـــه بنزین، با یک مســـأله 
اساســـی روبه‌روســـت: وجـــود حـــس کرامـــت در طرف مقابـــل. نه 
»برتـــری«، بلکه »کرامـــت«. و ناتوانی در قربانی کردن این احســـاس 
به‌خاطـــر »آزادی‌ها« یا »کیفیـــت زندگی«؛ مفاهیمی کـــه خود، بنیان 
ســـودمندی اقتصادی و در پی آن، کل نظام ارزشـــی پست‌مدرنیته را 

زیر سؤال می‌برند.
منبع: سایت »ناشا سردا«

 
 
 

جنـــگ، صرفـــاً رویـــدادی نظامی نیســـت؛ 
لحظه‌ای اســـت کـــه در آن، لایه‌های پنهان 
جامعه آشـــکار و نســـبت افراد با »دیگری« 
و بـــا »خـــود جمعـــی« بازتعریف می‌شـــود. 
در چنیـــن بزنگاه‌هایـــی، جامعـــه نه ‌فقط 
در میـــدان نبـــرد، بلکـــه در عرصـــه معنا و 
روایـــت نیـــز درگیـــر می‌شـــود: اینکـــه »ما« 
کیســـتیم، چـــه چیزی مـــا را به هـــم پیوند 
می‌دهـــد و چگونه می‌تـــوان از دل تهدید، 
امکانی برای بازسازی همبستگی اجتماعی 
بیرون کشید. نشســـت »جمع متفاوت‌ها 
و ســـاختن مای جمعی در شرایط جنگی« 
کـــه در دفتـــر طرح‌هـــای ملی پژوهشـــگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطـــات وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی برگزار شـــد، دقیقاً بر همین 
پرســـش متمرکز بود؛ اینکـــه جامعه ایران 
در مواجهه بـــا وضعیت جنگـــی اخیر، چه 
نســـبتی با خـــود و دیگـــری برقرار کـــرده و 
چگونه توانسته است در دل بحران، نوعی 
همگرایی و همدلی را تجربـــه کند. در این 
نشســـت، دکتـــر مســـعود گلچیـــن و دکتر 
رضـــا کلاهی، هر یـــک از زاویـــه‌ای متفاوت، 
به تحلیـــل این پدیـــده پرداختند؛ تحلیلی 
که میان جامعه‌شناســـی کلاســـیک جنگ 
تا بازاندیشـــی مفهوم »وحـــدت« در جهان 

معاصر در نوســـان بود.

نقش »امر اجتماعی« در مقابله با 
جنگ‌های تکنولوژیک

مســـعود گلچین، اســـتاد علوم اجتماعی و 
عضو هیأت علمـــی دانشـــگاه خوارزمی، در 
ابتدای ســـخنان خود بـــا بازگرداندن بحث 
بـــه بنیان‌هـــای نظـــری جامعه‌شناســـی، 
جنگ را پدیده‌ای عمیقاً اجتماعی توصیف 
کـــرد و گفت:»جنـــگ و صلـــح پدیده‌های 
اجتماعی هســـتند. طبـــق تعاریف، جنگ 
نوعـــی کنـــش معنـــادار و طرفینی اســـت. 
بنیانگذاران جامعه‌شناســـی مثل آگوست 
کنـــت و اسپنســـر صحبت‌های زیـــادی در 
باب جنگ دارند. اسپنسر از جامعه نظامی 
و صنعتی سخن می‌گفت و کنت نیز جنگ 
را نتیجه نابســـامانی اجتماعی می‌دانســـت 
که برای سامان‌بخشـــی به آن، مصالحه‌ها 

و قراردادها شـــکل می‌گیرند.«
او بـــا مـــرور تحـــول تاریخی جنـــگ، به این 
نکته اشـــاره کرد کـــه برخلاف خوشـــبینی 
اولیـــه متفکـــران مـــدرن، پیشـــرفت علم 
نه‌تنها به حـــذف جنگ منجر نشـــد، بلکه 
آن را پیچیده‌تـــر و ویرانگرتـــر کرد:»وقتـــی 
بشـــر به علـــم و صنعت پیشـــرفته رســـید، 
اندیشـــمندان اجتماعـــی فکـــر می‌کردند 
دیگر نیازی بـــه جنگیدن نیســـت، اما این 
اتفـــاق نیفتاد؛ حتـــی مدرنیتـــه کمک کرد 
تـــا جنـــگ هراســـناک‌تر شـــود. پیشـــرفت 
علـــم و صنعت، جنـــگ را ویرانگرتـــر کرد و 
ســـرخوردگی‌هایی واقعی و حتی برساخته، 
مثـــل آنچـــه در قالـــب پروپاگانـــدا شـــکل 

گرفـــت، به وجـــود آورد.«
گلچین در ادامه با اشـــاره به تحول ماهیت 
جنگ‌هـــا افزود:»جنـــگ جهانـــی اول را 
جنگ شـــیمی و جنگ جهانی دوم را جنگ 
فیزیکـــی می‌نامنـــد، امـــا در دوره‌های بعد، 
جنگ‌هـــا ماهیـــت تکنولوژیک‌تـــری پیـــدا 
کردنـــد؛ از ماهواره‌هـــا گرفته تـــا ورود علوم 
اجتماعـــی و علـــوم شـــناختی بـــه میدان 
جنگ. برخی متفکران امیدوار بودند علم 
مانع جنگ شـــود، اما تجربه تاریخی خلاف 

آن را نشان داد.«
تحلیل گلچین از وضعیـــت اخیر، بر نقش 
»دیگـــری تهدیدکننـــده« در شـــکل‌گیری 
همبســـتگی اجتماعـــی متمرکز بـــود. او با 
اشـــاره بـــه تجربه جنـــگ اخیر گفـــت:»در 
جنـــگ ۱۲ روزه و جنـــگ رمضان کـــه به ‌نظر 
من به هم پیوســـته هســـتند، بـــا عملکرد 
خـــوب دولـــت و کمک‌رســـانی گســـترده، 
جنبه ســـلبی و نفی دشـــمن به یک عنصر 
وحدت‌بخـــش بـــدل شـــد. ایـــن عنصـــر 
وحدت، بـــه تقویـــت حس وطن‌دوســـتی 
و احســـاس تعلق بیشـــتر به ایـــران و پرچم 

تبدیل شـــد.«
پیامدهـــای  واجـــد  را  ایـــن وضعیـــت  او 
اجتماعـــی مهمی دانست:»شـــرایط وفاق، 
شـــور، همدلـــی و همگرایـــی باعث شـــده 
نوعی همبســـتگی بر ســـر ارزش‌ها شـــکل 
بگیـــرد. حفظ ایـــن وحـــدت و تقویت آن، 
برای گسترش یک »مای جمعی« قدرتمند 
در شرایط کنونی ضروری است و باید بر آن 
تأکیـــد کـــرد.« در این روایت، »دشـــمن« نه‌ 
فقـــط یک واقعیـــت بیرونی، بلکـــه عاملی 
برای بازتعریف درونی هویت جمعی اســـت؛ 
عاملـــی که می‌توانـــد شـــکاف‌ها را تعلیق و 
حتی ترمیم کند و جامعه را حول نمادهای 

مشترک بســـیج نماید.

بازتاب

همبستگی میان »تهدید« و »تفاوت«
آنچـــه از مجمـــوع ایـــن نشســـت برمی‌آیـــد، دو روایت مکمـــل اما متفـــاوت از »مـــای جمعی« در شـــرایط جنگی 
اســـت: از یک ‌ســـو، تأکید بر نقش تهدید بیرونی در تقویت همبســـتگی و شـــکل‌گیری وحـــدت حول ارزش‌های 
مشـــترک و از ســـوی دیگر، هشـــدار نســـبت به تقلیـــل وحدت به یکسان‌ســـازی و حـــذف تفاوت‌ها. اگـــر روایت 
دکتـــر گلچیـــن، بر »ضرورت« وحـــدت در شـــرایط بحرانی تأکیـــد می‌کند، روایت دکتـــر کلاهی بـــر »کیفیت« این 
وحـــدت متمرکـــز اســـت؛ اینکه این همبســـتگی می‌تواند پایدار و ســـازنده باشـــد و بـــه طرد و حـــذف دیگری در 
درون جامعـــه نینجامـــد. در نهایـــت، شـــاید بتوان گفت چالـــش اصلی امروز نه صرفاً ســـاختن »مـــای جمعی«، 
بلکـــه تعریـــف دوباره آن اســـت: »مایی« که هم در برابر تهدیدها منســـجم باشـــد و هـــم در درون خود، ظرفیت 

پذیرش تفاوت‌ها را داشـــته باشـــد.

برش

اندیشه

 باید به »وحدت شمول‌گرا« برسیم
در ســـوی دیگر ایـــن بحث، رضـــا کلاهی، 
جامعه‌شـــناس و عضـــو هیـــأت علمـــی 
پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم، با نگاهی انتقادی‌تر، مفهوم 
وحـــدت را به چالش کشـــید و بر ضرورت 
بازتعریـــف آن در جهـــان معاصـــر تأکیـــد 
کرد. او ســـخنانش را بـــا توصیف وضعیت 
پیچیده امروز آغاز کرد:»امروز با شـــرایط 
متفاوتـــی مواجـــه هســـتیم؛ از یک ‌ســـو 
ابرقدرتی که تصور می‌شـــد دســـت برتر را 
در نبـــرد نظامی دارد، اکنـــون به ‌دنبال راه 
خـــروج فوری از جنگ اســـت؛ حـــال یا با 
مذاکره یا آتش‌بـــس! در چنین وضعیتی 
نیـــاز داریم مکـــث کـــرده و دربـــاره آنچه 
رخ می‌دهـــد تأمـــل کنیم؛ نـــه به‌صورت 

منفعلانه، بلکـــه به‌مثابه مشـــاهده‌گری 
فعال.«

کلاهی ایـــن وضعیت را سرشـــار از امکان 
دانســـت:»جهان جدیـــد برای مـــا آکنده 
مـــا در وضعیـــت  پتانسیل‌هاســـت.  از 
بالقوه‌گی به‌ســـر می‌بریـــم و این فرصتی 
اســـت برای ســـاختن روایت‌های جدید. 
هرچنـــد جنگ تخریـــب به بـــار آورده، اما 
همین وضعیـــت می‌تواند نقطـــه‌ای برای 
بنای درســـت‌تر بسیاری از مسائل باشد.«
او ســـپس بـــه پرســـش مرکزی نشســـت 
»مـــای  می‌تـــوان  چگونـــه  بازگشـــت: 
جمعی« را ســـاخت؟ پاســـخی کـــه او ارائه 
داد، نقـــدی جـــدی بـــه برداشـــت رایج از 
وحـــدت بود:»یکـــی از پاســـخ‌های رایج، 
برای ســـاخت »مـــای جمعـــی«، تأکید بر 

وحدت ملی اســـت؛ یعنی کنار گذاشـــتن 
اختلافـــات. امـــا مـــا نیازمنـــد چرخش از 
معنای مخرب وحدت به معنای ســـازنده 
آن هســـتیم. معنـــای مخـــرب وحـــدت، 
طردگراست؛ یعنی یکسان‌سازی و حذف 
تفاوت‌هـــا. ایـــن نـــگاه می‌گوید:»بـــرای 
رســـیدن بـــه وحدت بایـــد شـــبیه به من 

» . ید شو
امـــا کلاهی در مقابل این نـــگاه طردگرا، از 
نوعی »وحدت شـــمول‌گرا« دفاع کرد:»در 
معنای شـــمول‌گرای وحدت، اتفاقاً نباید 
تفاوت‌ها را نادیـــده بگیریم. باید با وجود 
اختلافـــات، جامعـــه را بســـازیم. »مـــای 
جمعـــی« در »مـــای متفـــاوت« ســـاخته 
می‌شـــود؛ جایی که متفاوت‌هـــا کنار هم 

حضور دارند.«

سارا مصطفوی

گروه اندیشه

تحلیل

پروفسور 
ویکتوریا آراکلوا

ایران‌شناس و 
استاد دانشکده 

شرق‌شناسی 
دانشگاه ارمنستان

کلاهی: 
در معنای 

شمول‌گرای 
وحدت، اتفاقاً 
نباید تفاوت‌ها 

را نادیده 
بگیریم. 

باید با وجود 
اختلافات، 

جامعه را 
بسازیم. 

»مای جمعی« 
در »مای 

متفاوت« 
ساخته 

می‌شود؛ 
جایی که 

متفاوت‌ها 
کنار هم حضور 

دارند

گلچین:
 وقتی بشر به 

علم و صنعت 
پیشرفته 

رسید، 
اندیشمندان 

اجتماعی فکر 
می‌کردند 

دیگر نیازی 
به جنگیدن 

نیست، اما 
این اتفاق 

نیفتاد؛ حتی 
مدرنیته کمک 

کرد تا جنگ 
هراسناک‌تر 

شود. پیشرفت 
علم و صنعت، 

جنگ را 
ویرانگرتر کرد

 

وقتـــی پای وطن در میان باشـــد، داســـتان یک 
شـــکل دیگر می‌شـــود. یعنی جا برای شـــگفتی 
زیاد اســـت. تا دلتـــان بخواهد مهربانی هســـت 
و بـــه همراهـــش همدلـــی، نـــوع دوســـتی و از 
خودگذشـــتگی. از خودگذشـــتگی چه می‌تواند 
باشـــد جز اینکه آدم‌های غریبه وســـط بمباران 
حواس‌شـــان به شیشـــه خانه کســـی باشـــد یا 
دلشـــان لک‌بزنـــد برای پـــاک کـــردن آوار خاک 
کـــه روی تمیزی خانـــه یک کدبانو بعـــد از خانه 
تکانـــی عید نشســـته. داســـتان دربـــاره همین 
چیزهاســـت؛مهربانی‌های جهـــادی کـــه در دل 

جنگ و بحـــران شـــکل می‌گیرد.
از همـــان روزهـــای اول جنـــگ تحمیلی ســـوم، 
جمعـــی از خیرین با تشـــکیل گروه‌های متعدد 
در تهران، اصناف مرتبط با ســـاخت و ساز را دور 
هم جمع کردند تا به روند بازســـازی‌ها ســـرعت 
دهنـــد. منطقـــه یافت‌آبـــاد تهران که بـــه دلیل 
تراکم بـــالای جمعیتی، تعداد خانه‌های آســـیب 
دیده در آن بیشـــتر از بقیه مناطـــق بود، خیلی 
ســـریع در لیســـت بازســـازی گروه‌های جهادی 

خیرین قـــرار گرفت.
مجتبـــی رنجبـــر یکـــی از نیروهای جهـــادی که 
برای بازســـازی خانه‌های آســـیب دیده آســـتین 
بـــالازده به »ایـــران« می‌گویـــد: »ما بـــا همکاری 
اهالی منطقه بر اســـاس نیاز خانوارها بازســـازی 
را انجام می‌دهیم. از ســـازنده‌های ســـاختمانی 
تا برقـــکار، بنـــا، تأسیســـاتی، جوشـــکار و کارگر 
ســـاده در گروه‌هـــای جهـــادی اعـــام حضـــور 

کرده‌انـــد.«
کـــه  کســـانی  از  »بعضـــی  می‌گویـــد:  رنجبـــر 
خانه‌هایشـــان آســـیب دیـــده هنـــوز در شـــوک 
هســـتند و نمی‌تواننـــد وضعیـــت را بـــاور کنند. 
امـــا از طـــرف دیگـــر حضـــور هـــم محله‌ای‌ها و 
همشـــهری‌ها کـــه خیلـــی ســـریع وارد میـــدان 

شـــدند و کار بازســـازی خانه‌ها را دست گرفتند 
بـــه ایـــن افـــراد قـــوت قلـــب می‌دهـــد. همین 
حضـــور جهادگرهـــا بـــه مـــردم محـــل آرامـــش 

می‌دهـــد.«
رنجبـــر بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه حـــدود ۵۰ نیـــروی 
جهـــادی در منطقـــه ۱۸ مشـــغول کار هســـتند، 
توضیح می‌دهـــد: »خیلی از ســـاکنان خانه‌های 
آســـیب دیده با شـــروع جنـــگ خانه‌هـــای خود 
را تـــرک کـــرده و به شـــهرهای دیگـــر رفته‌اند، اما 
گروهـــی کـــه هســـتند، ثبت‌نـــام کرده‌انـــد و در 
مناطقی مانند شـــهرک ولیعصر و مهرآباد جنوبی 

هـــم بازســـازی خانه‌هـــا را انجـــام می‌دهیم.«

هرکسی گوشه‌ای از کار را گرفت
تعویـــض شیشـــه‌های شکســـته و در و پنجـــره 
واحدهـــای مســـکونی، ســـاماندهی و اســـکان 
موقـــت آســـیب‌دیدگان در هتل‌هـــای ســـطح 
شـــهر، بررســـی خســـارات وارده بـــه خودروها و 
موتورســـیکلت‌ها و مرمـــت اساســـی واحدهای 
مســـکونی همراه با آوار‌برداری ســـاختمان‌های 
عمومـــی تخریـــب شـــده مهم‌تریـــن اقداماتـــی 
اســـت کـــه گروه‌هـــای جهـــادی در بخش‌های 
مختلـــف پایتخت پس از وقـــوع حملات هوایی 

بـــر عهـــده گرفته‌اند.
ابراهیم قاســـمی که تراشـــکار اســـت و بـــا دیدن 
شـــرایط برای انجام کارهای جهـــادی پیش قدم 
شـــده، به »ایـــران« می‌گویـــد: »با دیدن شـــرایط 
خانواده‌هایـــی کـــه مجبـــور بـــه تـــرک خانه‌های 
خـــود شـــدند، تصمیـــم گرفتـــم بـــرای کارهـــای 
جهـــادی ثبت‌نـــام کنـــم، چون ایـــن روزهـــا هر 
کســـی گوشـــه‌ای از کار را گرفته است. پزشکان و 
پرســـتاران در بیمارســـتان‌ها زحمت می‌کشند، 
امدادگـــران و هـــال احمری‌هـــا و نیروهـــای 
آتش‌نشـــانی و خیلی‌هـــای دیگـــر نیـــز ماندنـــد 
تـــا کمـــک کننـــد‌. بنابرایـــن مـــن هم خواســـتم 
ســـهمی در ایـــن حضور جهادی داشـــته باشـــم. 
هـــر کاری از دســـتم بربیایـــد انجـــام می‌دهـــم. 
درهـــا و پنجره‌هـــای شکســـته را تعمیـــر می‌کنم. 
را  شکســـته  شیشـــه‌های  و  می‌‌خـــرم  شیشـــه 
عـــوض می‌کنم. کارهای جوشـــکاری و آهنگری را 
انجـــام می‌دهم. چند روزی هســـت که در محله 

یافت‌آبـــاد و شـــهرک امـــام خمینی مشـــغول کار 
هســـتم و بـــه هـــم محله‌ای‌ها خدمـــت می‌کنم. 
البتـــه خیلـــی از خانواده‌ها هســـتند که دوســـت 
دارنـــد هزینه خدمـــات را بپردازنـــد. می‌گویند ما 

مشـــکل مالی نداریم و بهتر اســـت حواسمان به 
کســـانی باشـــد که وضع اقتصادی خوبی ندارند. 
مثـــاً یکـــی از کســـانی کـــه بیـــش از 100 میلیون 
تومـــان هزینـــه بازســـازی درهـــا و شیشـــه‌های 

خانـــه‌اش می‌شـــد، نپذیرفـــت کـــه بـــه صـــورت 
رایگان برایش کاری انجام بدهیم. از ما خواســـت 
ایـــن مبلـــغ را بـــرای کســـانی که دستشـــان تنگ 

اســـت، هزینـــه کنیم.«

 ما همه زیر یک پرچم هستیم 
مصطفـــی گلســـتان، دبیـــر آمـــوزش و پرورش 
اســـت، او از دوره دانشـــجویی تجربـــه کارهای 
جهـــادی دارد. بـــرای همین دســـتش به کمک 
آشناســـت. گلســـتان می‌گوید: »مـــا مردم یک 
پرچـــم و یـــک خاک و وطـــن هســـتیم و در این 
روزهای ســـخت باید دست همدیگر را بگیریم. 
مـــن دبیر هســـتم. وقتـــی اعلام کردنـــد که هر 
کســـی می‌توانـــد کمکی بدهـــد بیاید پـــای کار، 
من شـــغلم را گفتم ولی گفتنـــد که تخصص تو 
به درد کارهـــای ما نمی‌خـــورد، در جواب گفتم 
هـــر کاری از دســـتم بربیایـــد انجـــام می‌دهم، 
کارگـــری ســـاده که بلـــدم، همیـــن کار را انجام 
می‌دهـــم. چـــون کارهـــای جهـــادی بـــرای من 
دو وجـــه شـــخصی و اجتماعـــی دارد. بعدها که 
این روزها گذشـــت خـــودم را قضـــاوت می‌کنم 
و از اینکه توانســـتم برای هموطنانم کار مثبتی 
انجـــام دهـــم، حالـــم خـــوب اســـت. از بعـــد 
اجتماعـــی هـــم معتقدم کـــه وقتی ایـــن روزها 
همه پای کار بیایند و یک گوشـــه کار را بگیرند، 
در مـــردم امیـــد ایجـــاد می‌شـــود. حـــالا امید 
مهم‌ترین چیزی اســـت که باید داشته باشیم، 
همه افرادی که خانه‌هایشـــان آســـیب دیده به 
امیـــد نیـــاز دارند. با حضـــور جهادگـــران، امید 
افزایـــش پیـــدا می‌کنـــد و تـــاب‌آوری اجتماعی 
هـــم بـــالا می‌رود و کســـانی کـــه در ایـــن جنگ 
خانـــه و کاشانه‌شـــان آســـیب دیـــده، می‌بینند 
کـــه رهـــا نشـــده‌اند. مهربانـــی و همدلـــی کـــه 
باشـــد حس تنهایـــی از بین مـــی‌رود. همدلی 
همیشـــه جواب می‌دهـــد، این همـــان چیزی 
 اســـت که ایـــن روزها همه مـــردم ایـــران به آن 

نیاز دارند.«

مهسا قوی قلب

گروه گزارش

گزارش


